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ــه در  ــح مک ــه فت ــی واقع ــر ط ــردن تصاوی ــن ب ــت از بی ــی روای ــه تطبی مطالع
 چهــار کتــاب المغــازی، الطبقــات الکــری، اخبــار مکــه، و تاریــخ یعقــوبی1

مهرنوش غضنفری2، محمدتقی آشوری3 

چکیده
هدف از این پژوهش آن است که با استفاده از روش تحلیلی و بازخوانی روایت از بین بردن تصاویر طی واقعه 
فتح مکه در چهار کتابی که به عنوان متون تاریخ اسلام  محسوب می شوند، تشابهات و اختلافات میان آن ها را 
به منظور کاستن از تفسیرهای نادرست بیان کند و با توجه به موضع گیری پیامبر در برابر تصاویر، زمینه آگاهی 
بیشتر در جهت درک عمیق تر رویکرد اسلام به هنر تصویری مهیا سازد. به این منظور، با تشخیص تمایز معنایی 
واژگان دخیل در موضوع، چون صنم، صورة، و یا تمثال که در معنای تصاویر موجود در کعبه استفاده شده اند، و 
همچنین با در نظر داشتن رویکرد تحلیلی– تاریخی روایات مطالعه و مقایسه شده و نقاط تشابه و تفاوت میان این 
روایات، مطرح می شوند. به  این  ترتیب، در پاسخ به دغدغه اصلی این پژوهش می توان گفت که در این متون، 
موضع گیری پیامبر در مخالفت با اصل تصویر و تصویرگری و ماهیت آن ها نبوده است، بلکه به دلیل مقابله با 
شرک و بت پرستی حکم به از بین بردن تصاویر داده است، بنابراین تصاویری که موضوع مقدسی را به تصویر 

می کشند، از این حکم مستثنا هستند. 

واژگان کلیدی: فتح مکه، از بین بردن تصاویر، المغازی، اخبار مکه، الطبقات الکبری، تاریخ یعقوبی.

1-  این مقاله برگرفته از رساله دکترای نویسنده اول با عنوان »روایی و ناروایی تصویر در متون تاریخی، فلسفی و علمی قرون یک تا پنج هجری« است که تحت راهنمایی نویسنده 
دوم در دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران در سال 1398 به انجام رسیده است.
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تصویر 1. محمدّ )ص( در حال از بین بردن بت ها در فتح مکه، از کتاب حمله حیدری، منبع: کتاب خانه ملیّ فرانسه

مقدمه 
مركب خود  بر  كه سوار  پيامبر )ص( همچنان  »آنگاه 
بود و زمام ناقه را محمد بن مسلمه گرفته بود، طواف 
كرد. برگرد كعبه سيصدوشصت بت بود كه آن ها را با 
قلع و سرب استوار كرده بودند و هبل از همه بزرگ تر و 
روبه روى كعبه مقابل در آن بود، و اساف و نائله جايى 
بود كه قربانی ها را مىكشتند. رسول خدا )ص( از كنار 
اشارهاى  خود  چوب دستى  با  مىگذشت،  كه  بت  هر 
را تلاوت مىكرد: و بگو حق آمد و  آيه  اين  و  مىفرمود 
و  است  نابودشدنى  باطل همواره  آرى  نابود شد  باطل 

.)636  ،1369 )واقدی،  فرو مىافتادند4«  بت ها 
از  در منابع تاریخی صدر اسلام آمده که پیامبر پس 
از بین بردن  به  اقدام  و  رفته  کعبه  خانه  به  مکه،  فتح 
صنم ها و بت ها نمود. این روایت، به گونه های مختلف 
مطرح شده، مانند دستور ایشان به ویران کردن تمامی 
بت ها )ابن عساکر، 1415، ج 38، 387( و یا بالا رفتن 
علی )ع( بر شانه های او جهت خراب کردن بت های روی 

سقف خانه کعبه:
»رسول خدا صَلی الله علیهِ و آله مرا ]علی )ع([ با خود 
به سوی بت ها برده و فرمود: بنشین، پس در کنار کعبه 
نشستم. آنگاه رسول خدا بر شانه های من سوار شده 
و به من فرمود: برخیز و مرا نزد آن بت ببر، من نیز آن 
حضرت بلند کرده و برخاستم لیکن چون دریافت که در 

4-  »ثم طاف رسولالله صلىّ الله عليه و سلمّ بالبيت على راحلته، آخذ بزمامها محمدّ بن مسلمة، و حول الكعبة ثلاثمائة صنم، و ستوّن صنما مرصّصة بالرصّاص و كان هبل أعظمها، 
و هو و جاه الكعبة على بابها، و إساف و نائلة حيث ينحرون و يذبحون الذبائح، فجعل رسول الله صلىّ الله عليه و سلمّ كلمّا مرّ بصنم منها يشير بقضيب فى يده ]و يقول[: جاءَ 

ُّ وَ زهََقَ البْاطلُِ إنَِّ البْاطلَِ كانَ زهَُوقاً ) 17: 81(. فيقع الصنم لوجهه« )واقدی، 1410، ج 2، 831 – 832(. الحْقَ
َّهِ علَىَ منَكْبِيِ ثمَُّ قاَلَ ليِ انهْضَْ بيِ إلِىَ الصَّنمَِ فنَهَضَْتُ بهِِ فلَمََّا رأَىَ ضَعفْيِ عنَهُْ  صْناَمِ فقَاَلَ اجلْسِْ فجَلَسَْتُ إلِىَ جنَبِْ الكْعَبْةَِ ثمَُّ صَعدَِ رسَُولُ الل َّهِ ص إلِىَ الْْأَ 5-  »انطْلَقََ بيِ رسَُولُ الل
ِّي لوَْ شِئتُْ نلِتُْ  ِّلَ ليِ أنَ َّهِ ص فلَمََّا نهَضََ بيِ خيُ َّهِ ص ثمَُّ قاَلَ ليَِ اصْعدَْ ياَ علَيُِّ فصََعدِتُْ علَىَ منَكْبِهِِ ثمَُّ نهَضََ بيِ رسَُولُ الل ِّي وَ جلَسََ ليِ رسَُولُ الل قاَلَ اجلْسِْ فجَلَسَْتُ وَ أنَزْلَتْهُُ عنَ

َّداً بأِوَتْاَدٍ منِْ حدَيِدٍ إلِىَ الْْأرَضِْ الخْبَرََ.« )مجلسی، 1410: ج38، 77( َّهِ ص فأَلَقْيَتُْ صَنمََهمُُ الْْأكَبْرََ صَنمََ قرُيَشٍْ وَ كاَنَ منِْ نحُاَسٍ موُتَ مَاءَ وَ صَعدِتُْ علَىَ الكْعَبْةَِ وَ تنَحََّى رسَُولُ الل السَّ
6-  » و قالوا: إنّ عمر بن الخطاّب بعثه رسول الله صلىّ الله عليه و سلمّ من البطحاء و معه عثمان بن طلحة، و أمره أن يتقدمّ فيفتح البيت، فلا يدع فيه صورة إلّا محاها، و لا 

تمثالا ]...[« )واقدی، 1409: ج2، 834(

آن  و  بنشین! پس نشستم  فرمود:  ناتوانم،  حمل وی 
حضرت را پیاده کردم، و رسول خدا صَلی الله علیهِ و آله 
برای من نشسته و به من فرمود: سوار شو علی! پس 
بر شانه آن حضرت سوار شدم، سپس رسول خدا مرا 
بلند فرموده، و چون برخاست چنان تصور کردم که اگر 
می خواستم، می توانستم آسمان را با دست خود بگیرم 
و به پشت بام کعبه بالا می رفتم. سپس رسول خدا به 
کناری ایستاد و من بت بزرگ آن ها، بت قریش را که از 
مس میخکوب شده با میخ های آهنی ساخته شده بود، 

بر زمین انداختم5« )مجلسی، 1398، ج38، 77(.
این نکته را باید در نظر گرفت که این روایات با تأکید 
اسلام و پیامبر بر مقابله با بت پرستی مطابقت داشته 
و از پایه اندیشه اسلامی مبنی بر عدم پرستش غیر از 

خداوند پیروی می کنند. 
در این متن ها واژه »صنم« در معنای بت و یا جمع آن، 
اصنام، به چشم می خورد. ولی در این میان، نمونه های 
دیگری نیز وجود دارند که در آن ها به جای صنم، کلماتی 

چون »صوره« و یا »تمثال« ذکر شده اند:
بطحاء  از  را  بن  خطاّب  عمر  )ص(  پيامبر  گويند،  »و 
همراه عثمان  بن  طلحه فرستادند و دستور فرمودند كه 
در خانه را بگشايد و همه تصاویر و مجسمهها را محو و 

)واقدی، 1369، 438(. كند6«  نابود 
صورة  واژه های  مشابه،   نمونه های  و  روایات  این  در 

ـــ تاریخ چاپ مقاله: تابستان 1403 تاریخ پذیرش مقاله: 20\5\1397 ـ doi: 
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معناهایی  تداعی گر  مجسمه،  معنای  بر  علاوه  تمثال  و 
بنابراین  هستند.  نیز  نقاشی  و  تصویر  صورت،  چون 
زمینه  سه  در  که  واژگان  این  معنایی  تمایز  تشخیص 
واژه نامه ها، روایات، و همچنین تاریخ و پیشینه وجود 
بت  و تصویر در خانه کعبه دیده می شود، ضروری است.
از سوی دیگر، موضوع تصویر و رویکرد اسلام نسبت به 
آن، یکی از موضوعاتی است که در حوزه هنرهای اسلام 
مطرح می گردد و واکنش و دستور پیامبر )ص( نسبت 
به بت ها و نقاشی های دیواری موجود در کعبه، یکی از 
مباحثی است که بر اساس آن موضع اسلام نسبت به 
تصویر تفسیر می شود. بر اساس توضیح ازرقی در اخبار 
مکهّ، پیامبر دستور به محو کردن تمامی تصاویر، به غیر 
است  کرده  صادر  را  مریم )س(  و  عیسی )ع(  شمایل  از 
)ازرقی، 1416، 165(. نکته مهم در ارتباط با این موضوع، 
این مسئله است که این روایت در متون دیگر تاریخی 
چون الطبقات  الکبری و یا تاریخ یعقوبی نیز ذکر شده 
است، اما در هرکدام از آن ها تغییراتی، هرچند اندک، 
دیده می شود که درک خواننده را از آنچه اتفاق افتاده، 
و نیز موضع گیری نسبت به تفاسیر مربوط به آن را با 

ابهام مواجه می کند.
نظر به مسائل مطرح شده و اهمیت آن ها، این نوشتار 
تحلیلی–  رویکرد  از  بهره گیری  با  که  می کند  تلاش 
متون  این  در  مطرح شده  روایات  مقایسه  با  تاریخی، 
موجود،  افتراق  و  تشابه  نقاط  تشخیص  و  یکدیگر،  با 
هم در معانی لغوی واژگانِ دخیل در موضوع، و هم در 
وضوح  با  را  امروز  آگاهی  و  درک  مطرح شده،  جزئیات 
بیشتری همراه کند و سعی کند به پاسخ این پرسش 
نزدیک شود که آیا می توان بر اساس آنچه در این متون 
آمده، درباره رویکرد پیامبر نسبت به تصویر اظهار نظر 
قطعی کرد. به همین منظور، ابتدا معانی لغوی واژگان 
توصیف  واژه نامه ها  در  »تمثال«  و  »صوره«،  »صنم«، 
می شوند، سپس شواهد تاریخی ای که بر وجود نقاشی 
مطرح شده  دارند،  دلالت  کعبه  خانه  در  مجسمه   یا  و 
از معرفی مختصر کتاب هایی که این روایت در  و پس 
با  روایات و جزئیات آن ها  نهایت،  آن ها ذکر شده، در 

شد.  خواهند  مقایسه  هم 
واژگان صنم، صورة، تمثال

بت ها  شکستن  و  مکه  فتح  به  مربوط  روایات  در 
کردن  به محو  و همچنین دستور وی  پیامبر،  به دست 
تصاویر، سه واژه صنم، صورة، و تمثال در معنای بت 
و تصویر به کار رفته  اند که برای وضوح بیشتر تحقیق، 
لغت نامه ها  در  است.  ضروری  آن ها  معانی  در  دقت 
معنی اصلی و نخست برای واژه صنم، بت در نظر گرفته 
شده است. در معجم مقاییس اللغه، معنی آن به این 

مَهُ علَیَ الورَقَِ )انیس و دیگران، 1392: 582( َّرهُ: جعَلََ لهَُ صورهً والشیءَ أو الشخص: رسََّ 7-  صَو

صورت آمده: »آنچه از چوب، نقره، یا برنج ساخته شده 
 .)315  ،3 ج   ،1404 )ابن فارس،  می شود«  پرستش  و 
ابن منظور نیز در لسان العرب می گوید: »صنم بت است 
و از چوب، نقره و مس ساخته شده و جمع آن، اصنام 
است« )ابن منظور، 1414، ج 12، 349(. قلعجی نیز در 
معجم لغه الفقهاء آن  را مجسمه ای می داند که »در عصر 
)قلعجی، 1408، 500(.  اعراب جاهلی عبادت می شد« 
بنابراین در فرهنگ  واژگان، تمایز و تعارضی میان معانی 
درنظرگرفته شده برای صنم وجود ندارد و معنی اصلی 

آن بت است.
در متون عربی، واژه صورة معادل تصویر به کار می رود 
حقیقت،  هیئت،  رسم،  خط،  شکل،  معانی  دارای  که 
فعل  از  آن  معنای مصدری  نوع است.  و  صفت، چهره 
َّر، به معنای شکل و صورت بخشیدن مشتق شده و  صَو
جمع آن، صُورَ، به معنای تصاویر است. آنچه در معنای 
این واژه در لغت نامه های عربی آمده، به شرح زیر است: 
را  آن   جسم  که  است  موجودی  هر  تصویر  »صورت، 
 319  ،3 ج   ،1404 )ابن فارس،  است«  کرده  ایجاد  خدا 

.)320  –
»صورت، به مشابه خود تمایل داشته و شکل آن، به 
اصل خود شباهت دارد. )ابن  فارس، 1404، ج 3، 319 
– 320؛ همچنین ابن منظور، 1414، ج2، 491 – 493(

)ابن منظور،  است«  شکل  و  خط  به معنای  »صورت، 
1414، ج2، 491 ؛ معلوف، 1373، 440؛ انیس و دیگران، 

 )228 ،392
»صورت در معنای عام، به هرگونه مجسمه و غیر از آن 

اطلاق می شود« )قلعجی، 1408، 278(.
این واژه در زمینه هنری خود، با نگاشتن شکل چیزها 
ابزار  یا  قلم،  با  آن  مانند  یا  دیوار  تخته،  بر  آدمیان  یا 
یک  در   )279  ،1392 دیگران،  و  )انیس  تصویربرداری 
هنر  »تصویر  است:  آمده  المنجد  در  یا  است.  کاربرد 
)معلوف،  است«  رنگ  با  اشیا  و  انسان ها  از  نگارگری 
در  صورّ،  واژه،  این  با  هم ریشه  فعل   .)324  ،1373
معنای »آن  را تصویر کرد: مجسمه آن  را ساخت و ]درباره 
آن چیز یا شخص[ او ]یا آن [ را بر کاغذ رسم کرد و ]درباره 
را  آن   جزئیات  که  به گونه ای  کرد  وصف  را  آن   مطلب[ 

کار می رود.  به  کرد«7  کشف 
در متون مختلف، کلماتی چون تمثال و هم خانواده های 
از  واژه  این  می روند.  کار  به  صورة  مفهوم  در  نیز  آن 
َّل مشتق شده و دارای دو کاربرد است:  مصدر فعل مثَ
نخست، زمانی  است که در مقام تبیین مثالی است، 
مانند شبیه سازی مردی استوار به کوه؛ کاربرد دوم آن 
که در مقام مثال آفرینی و شبیه سازی است و در متون 
استفاده  مورد  نیز  صورت سازی  و  صورتگری  مفهوم  با 
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قرار گرفته 8، مدنظر این تحقیق است. همچنین تمثالِ 
آن است  و هم اندازه  به یک معنا هم سنگ  یک چیز، 
و شی ءنگاشته، شکل نگاشته، نگاشته به مانند دیگری، 
دارای  تمثال  لغت نامه های جدید،  در  و سایه هر چیز. 
 ،373 )معلوف،  تصویرشده  صورتِ  و  صورة  معانی 
 ،1408 )قلعجی،  جاندار  پدیده  سایه دار  تصویر   ،)440
146(، آنچه که از سنگ تراشیده یا از مس و مانند آن 
طبیعت  پدیده های  از  آفریده ای  آن  با  و  شود  ساخته 
نشان داده شود، یا به عنوان نشانه معنایی به کار رود 
)انیس و دیگران، 1392، 854(، مجسمه اشباه و صور 
از  بی تن، بت و »آنچه که ساخته شده و تصویر شده 
آفریده خداوند دارای روح«9 است. صورت و تمثال هر 
دو در مورد شبیهی از موجودات جاندار و بی جان، به طور 
بحار الانوار  در  مجلسی  علامه  می روند.  کار  به  یکسان 
و  صورت  کلمه های  واژه شناسان  »بیشتر  می نویسد: 
مثال و تمثال را به معنایی عام و گسترده دانسته اند؛ 
معنایی که تصویر غیرحیوان را نیز دربردارد«10 )مجلسی، 
1410، 243(. در این میان، کاربرد دیگری نیز برای تمثال 
لغت نامه ها،  از  اندکی  تعداد  می شود.  گرفته  نظر  در 
مانند المعجم الوسیط، البستان، و محیط المحیط، این 
لغت را در مورد جامه و لباس، برای تصویر پدیده جاندار 

به کار می برند.11
با توجه به نکات ذکرشده در این پژوهش، تنها معنی 
متصور برای واژه صنم، بت خواهد بود. همچنین، نظر 
به اینکه معانی مطرح شده برای کلمات تمثال و صورت 
در لغت نامه ها و واژه نامه ها، مشابه یکدیگر بوده و این 
لغات به جای همدیگر و در معنای مشابه به کار رفته اند، 
در این نوشتار نیز، مفهوم یکسانی برای آن ها در نظر 

گرفته خواهد شد.
پیشینه تصویر و نقاشی بر دیوارهای کعبه

در متونی که از ساخت، بازسازی، و تغییرات در بنای 
کعبه در طول مدت زمان سخن می گویند، اشاراتی هم 
به وجود تصاویر و مجسمه هایی در این مجموعه وجود 

8-  شماری از این معانی به این گونه بازگو شده اند: 
َّرها.« َّلَ التماثیلَ و مثَلََ: صَو در اساس البلاغه آمده است: »مثَ

َّه ینَظرُ إلیه؛« َّره له بکتابه او غیرها حتی کأن َّلهَُ له تمثیلاً: صَو در صحاح اللغه، و تاج العروس: » مثَ
التمثیل: تصویر الشیء

َّههَ به وسَواّه به؛« َّلهَُ به: شَب در لسان العرب و تاج العروس: » مثَ
َّرتهُ« َّلتَُ مثالاً - بالتخفیف- فی معنی الشدید ای صَو َّلتَهُ فلاناً و مثَ َّلتَهُُ بفلان، مثَ در المحیط فی اللغه: » مثَ

َّلتَُ – بالتثقیل و التخفیف – إذا صورّت مثالاً« در لسان العرب: » یقال: مثَ
9-  »هو ما تصنع و تصوره مشبها لخلق الله من ذی الروح« )ابوجیب، 1408، ص 336(

10-  »فإنّ أکثرهم فسّروا الصوره و المثال و التمثال بما یعمّ و یشتمل غیر الحیوان أیضاً« )مجلسی، ج 76، ص 243(
11-  »التمثال: و الصوره و نحوه یقال فی ثوبه تماثیل: صور حیوانات«، تمثال: و صورت در جامه و مانند آن، گفته می شود در جامه اش تمثال هایی است: یعنی تصاویر حیوانات 

است. )فرحناک، 1380، 44(
12-  علی بن حسین مسعودی مورخ شیعی در قرن چهارم هجری قمری

13-  »و كان في حيطانها صُورَ كثيرة بأنواع من الْأصباغ عجيبة: منها صورة إبراهيم الخليل في يده الْأزلام، و يقابلها صورة إسماعيل ابنه على فرس يجُِيز بالناس مفُيِضاً، و الفاروق 
قائم على وفد من الناس يقسم فيهم، و بعد هذه الصور صور كثير من أولادهم إلى قصي بن كلاب و غيرهم، في نحو من ستين صورة مع كل واحد من تلك الصور إله صاحبها، و 
كيفية عبادته، و ما اشتهر من فعله ]...[ فلما استتمت قريش بناء الكعبة كستها أردية الزعماء، و هي الوصائل، و أعادوا الصور التي كانت مصورة في الكعبة، و أتقنوا شكل ذلك 

و إحكامه.« )مسعودی، 1409، ج 2، 273-272(
14-  هشام بن محمد بن سايب كلبى نسب شناس معروف كوفه )؟ -  204 يا 206ق/؟ -  826 یا 828 م(

15- » و كانت لقريش أصنام فى جوف الكعبة و حولها« )کلبی، 2000، 28(

از  تصويری  مدينه:  و  »مكه  در  کرُدی  مثال،  برای  دارد. 
سال  پنج  بنا  این  بازسازی  به  نوسازی«،  و  توسعه 
پیش از بعثت، به دلیل آتش سوزی اشاره می کند. وی 
ذکر می کند پس از ساخت دوباره بنا، تمامی آنچه که 
پیش تر در کعبه وجود داشته، دوباره در آن قرار داده 

است:  شده 
نیز  و  درون  از  را  آن   دیوارهای  و  خانه  سقف  »آنان 
ستون ها را تزئین کرده بودند. بر ستون ها تصویرهایی 
از پیامبران الهی بود؛ تصویر ابراهیم به صورت پیرمردی 
بود که تیرهای قرعه در دست داشت و با آن ها قرعه 
می زد و در تصویر مریم، وی نشسته بود و عیسی را بر 
فرشتگان  از  تصویرهایی  این،  بر  افزون  داشت.  دامن 
و درختان نیز در داخل کعبه قرار داده بودند« )کردی، 

.)78  ،1380
َّهَب و معَادنُ  الذ مسعودی12 نیز در کتاب خود مرُوجُ 

رویداد صحبت می کند:  این  از  نیز  الجوَهَر 
رنگ هاى  با  كه  بود  تصويرها  كعبه  ديوارهاى  »در 
خليل  ابراهيم  تصوير  جمله  از  بودند،  كشيده  جالب 
وى  مقابل  و  داشت  به  دست  را  فال  تيرهاى  كه  بود 
بود  سوار  اسبى  بر  كه  بود  اسماعيل  پسرش  صورت 
ابراهيم  از فرزندان  ]...[ به جز اين دو، صورت بسيارى 
شصت  جمعاً  كه  كلاب  قصى  بن   تا  بود  اسماعيل  و 
صورت بود و با هريك از صورت ها خداى صاحب صورت 
و چگونگى عبادت و كارهاى معروف وى نمودار بود ]...[ 
با  را  آن  بردند،  پايان  به  را  بناى كعبه  وقتى قریشيان 
و  بپوشانيدند  بود،  يمانى  پردهاى  رداى سران قوم كه 
تصويرهایى را كه در كعبه بود، به دقت تجديد كردند13« 

.)629  -  627 ،1 ج   ،1374 )مسعودی، 
دوم  قرن  در  کلبی14  نویسنده،  دو  این  از  پیش  اما 
هجری با به کار بردن کلمه »اصنام«، بارها از بت های 

می گوید:  سخن  بنا  این  پیرامون  و  درون 
»و قريش را بتان )ديگر نيز( درون كعبه و پيرامون آن 

بود15« )کلبی، 2000، 123(.
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روایت  چندین  در  سوم،  قرن  ابتدای  در  ازرقی16  و 
می کند.  تأکید  مکه  دیوارهای  روی  تصاویر  وجود  بر 
قریش  قبیله  که  است  زمانی  به  وی،  اشاره  نخستین 

پرداختند: کعبه  خانه  بازسازی  به  بعثت  از  پیش 
را  کعبه  داخلی  ستون های  و  دیواره ها  و  »سقف 
و  پیامبران  چهره  دیواره ها  و  ستون ها  بر  و  آراستند 
از جمله چهره  را کشیدند.  و فرشتگان  تصویر درختان 
ابراهیم خلیل الرحمن )ع( را به صورت پیرمردی کشیدند 
که با تیرهای قرعه کشی سرگرم بود و چهره عیسی بن 
مریم و مادرش را نیز رسم کردند و چهره فرشتگان را« 17 

.)139  ،1393 )ازرقی، 
)شمایل  جاندار  موجودات  دو  هر  از  ازرقی  بنابراین 
پیامبران، فرشتگان، ابراهیم، عیسی و مریم( و بی جان 
)درخت( در تصاویر سخن می راند. در ادامه وی شواهدی 

دیگر نیز در تأیید نقاشی های کعبه ارائه می کند:
»همچنین پدربزرگم از داود بن عبدالرحمن از ابن جریج 
درحالی که خودم گوش  است  می گفته  که  می کرد  نقل 
ابی  بن  عطاء  از  شامی  موسی  بن  سلیمان  می دادم، 
را  عیسی)ع(  و  مریم  تصاویر  تو  خود  آیا  پرسید:  رباح 
با  را  تمثال مریم  آری خودم  داخل کعبه دیدی؟ گفت 
رنگ طلایی دیدم که آراسته بود و تمثال عیسی)ع( هم 
او نشسته بود، همچنان  درحالی که در آغوش و دامن 

)ازرقی، 1393، 140(. بود18«  آراسته و مذهب 
نقل  را  نقش ها  این  دقیق  محل  راستا،  همین  در 

: می کند
برپا  کعبه شش ستون  داخل  است:  می گفته  »عطاء 
]...[ و تمثال عیسی)ع( و مریم بر ستونی  قرار داشت 
که کنار در است، کشیده شده بود، ابن جریج می گوید: 
رفته  میان  از  هنگامی  چه  تمثال  این  گفتم  عطاء  به 
گفتم  ابن زبیر.  روزگار  آتش سوزی  در  گفت:  است؟ 
یعنی در روزگار پیامبر)ص( وجود داشت؟ گفت: درست 
است19«  داشته  وجود  می کنم  تصور  ولی  نمی دانم، 

.)140  ،1393 )ازرقی، 
ذکر  نیز  کعبه  پرده داران  از  یکی  زبان  از  روایت،  این 
شده )ازرقی، 1393، 140( و همچنین از قول »مرد مورد 

16-  ابوالولید محمد بن عبدالله بن احمد ازرقی )؟ - ح 250 ه ق /؟ -  872 م(
17-  »و زوقوا سقفها و جدرانها من بطنها و دعايمها و جعلوا في دعايمها  صور الانبياء، و صور  الشجر، و صور  الملائكة فكان فيها صورة ابراهيم خليل الرحمن شيخ يستقسم بالازلام، 

و صورة عيسى بن مريم و أمه، و صورة الملائكة عليهم السلام اجمعين«  )ازرقی، 1416، ج1، 165(
18-  »و حدثّني جدي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن ابي رباح و انا اسمع ادركت في البيت تمثال مريم و عيسى 
قال: نعم ادركت فيها تمثال مريم مزوقا في حجرها عيسى ابنها قاعدا مزوقا. قال: و كانت في البيت أعمدة ست سواري وصفها كما نقطت في هذا التربيع قال: و كان تمثال عيسى 

بن مريم و مريم عليهما السلام في العمود الذي يلي الباب.«  )ازرقی، 1416، ج1، 165(
19-  »قال ابن جريج: فقلت لعطاء: متى هلك؟ قال: في الحريق في عصر ابن الزبير و قلت: أعلى عهد النبي )ص( كان؟ قال: لا ادري و اني لْأظنه قد كان  على عهد النبي )ص( «  

)ازرقی، 1416: ج1، 165(
20-  »ٌاخبرني محمد بن يحيى عن الثقة عنده عن ابن اسحاق عن حكيم بن عباد بن حنيف و غيره من أهل العلم أن قريشا كانت قد جعلت في الكعبة صورا فيها عيسى بن 

مريم و مريم عليهما السلام «  )ازرقی، 1416: ج1، 169(
21-  کینگ در مقاله خود با عنوان » The Paintings of the Pre-Islamic Ka’ba.« با ارجاع به روایتی که در آن پیامبر دستور به محوکردن تصاویر با استفاده از پارچه ای مرطوب 

.)221 :2004 ،King( به آب زمزم می دهد، نیتجه می گیرد پایه رنگ ماده استفاده شده برای نقاّشی های موجود در کعبه، آب بوده است
22- ابوعبداللهّ محمد بن عمر واقدى)130 ه ق / 752 م- 207 ه ق/831 م( از مورّخان و سیره نویسان سده دومّ و سومّ هجری

دیگری: اعتماد« 
از  اعتمادی  مورد  مرد  قول  از  یحیی  بن  »محمد 
ابن اسحاق از حکیم بن عباد بن حنیف و برخی دیگر از 
دانشمندان نقل می کرد که قریش در کعبه تمثال هایی 
)ع(20«  مریم  و  عیسی  تصویر  جمله  از  بودند؛  نهاده 

.)140  ،1393 )ازرقی، 
اصنام  کلمات  متون  این  در  اینکه  گرفتن  نظر  در  با 
)جمع صنم( در معنای بت، و تمثال و صور )جمع صوره( 
همچنین  و  شده اند،  ذکر  مجزا  به طور  تصویر  به معنی 
در  مکه  فتح  هنگام  گفت  می توان  بیان شده،  شواهد 

است21. داشته  وجود  دیواری  نقاشی  کعبه  بنای 
معرفی کتاب ها:
۱ – 3. المغازی

  کتاب المغازی که در فارسی با عنوان تاریخ جنگ های 
پیامبر)ص( نیز شناخته  می شود، متنی است پيرامون 
ابوعبداللهّ  نوشته  و  عربى  زبان  به  پيامبر  جنگ هاى 
محمد بن عمر واقدى22. اهمیت این متن به دلیل روش 
مطالب  با  برخورد  در  نویسنده  فنی  و  علمی  بررسی 
تاریخی است و مهم ترین علت عمده تفاوت این کتاب 
واقدى  كه  که  است  این  در  خود  مشابه  نمونه های  با 
نكات دقيق فراوان و ريزه كارى هايى را ثبت وضبط كرده 
كه ديگران چندان توجهى به آن نداشته اند، و بسیاری 
از روایات را از چند راوی مختلف همراه با ذکر نام وی 
مطرح کرده است )واقدی، 1369، 15(. همچنین ثبت 
تاریخ وقایع و توصیف امور اجتماعى و اقتصادى زندگى 
در صدر اسلام از قبيل زراعت، آداب زندگى، ذكر بت ها، 
و رسوم دفن مردگان آمده )واقدی، 1369، 34(، سبب 
شده كتاب او نمودارى از مظاهر زندگى جامعه اسلامى 

در فاصله ميان هجرت و رحلت پيامبر باشد.
2 – 3. الطبقات الکبری یا طبقات ابن سعد

  متن مهم بعدی، الطبقات الکبری یا طبقات ابن سعد، 
مشهور  منیع  بن   سعد  بن   محمد  ابوعبدالله   نوشته 
 845 ه. ق/   230- م   784 ه .ق/   168( واقدی  کاتب   به  
صحابه شناسیِ  و  سیره نویسی  منابع  مهم ترین  از  م(، 
مورخانی  که  است  هجری  و سه  دو  قرن  از  باقی مانده 
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چون بلاذری23، بیهقی24، و یا ذهبی25 نیز مطالب آن را 
نقل و بررسی کرده اند. بر طبق اسناد موجود، ابن سعد، 
که شاگرد و کاتب واقدی بود، آثار و دست نوشته های او 
را در تاريخ  و غير آن  در اختیار داشت و براي  تدوين  متن 
خود از آن ها بهره بسيار گرفت )گلشنی، 1367، 681(. 
ابن سعد غالباً روايات  را با سند كامل  نقل  مى كند، ولى  
بنابر روش  معمول  از عنوان  مأخذ ياد نمى كند )گلشنی، 

 .)681 ،1367
3 – 3 . اخبار مکهّ یا أخبار مكهّ و ما جاء فيها من الآثار

اخبار مکهّ، کهن ترین کتاب موجود درباره تاریخ محلی 
مکه، و در شمار منابع اصلی و مهم برای تاریخ اسلام 
به  قرن سوم هجری  نیمه نخست  در حدود  که  است 
نگارش درآمده است. کتاب ابوالولید ازرقی )؟ - ح 250 
در  حتی  بعدی،  مورخان  برای  الگویی  م(،   872  / ه .ق 
ترتیب فصل ها و موضوعات  بوده و پژوهشگران بر این 
از  تألیف کتاب خویش،  ازرقی هنگام  باور هستند که 
در  اینک  که  مکه  موضوع  در  تاریخ نگاران  مکتوب  آثار 
دسترس نیستند، بهره برده است )ازرقی، 1416، 17(.

۴ – 3 . تاریخ یعقوبی
ابی  بن  احمد  قلم  به  است  کتابی  یعقوبی26،  تاریخ 
یعقوب )؟ - 284 یا 292 ه .ق/ 897 م( که مطالب آن در 
دو بخش قبل از اسلام و پس از اسلام تقسیم می شود. 
بخش  در  نویسنده  که  است  عربی  زبان  به  متن  این 
از  اسلام،  عمومى  تاريخ  به  سال شمار  به صورت  دوم، 
آغاز تا خلافت معتمد عباسى27 پرداخته است. یعقوبی 
بررسی  از  پس  آن ها،  گزینش  و  روایات  در  تحقیق  با 
و  مورخان  و  سیره نویسان  و  راویان  اخبار  در  دقت  و 
تفاوت های آن ها، گزارشی جامع از اخبار و روایات ارائه 

)یعقوبی، 1379، ج2، ص5(. است  نموده 
روایت ازبین بردن تصاویر در فتح مکه 

در برخی از کتاب هایی که به فتح مکه پرداخته اند، به 
حکم پیامبر به از بین بردن تصاویر بر دیوار مکه اشاره 
می کنند، اما تفاوت هایی نیز در آن ها دیده می شود. در 
متونی چون الطبقات  الكبری و یا تاریخ یعقوبی، دستور 
از بین بردن تصاویر، بدون در نظر گرفتن هیچ  استثنا، و 
همچنین عدم ورود پیامبر به کعبه پیش از محو شدن 

آن ها نقل شده است:

23-  ابوالحسن احمد بن یحیی بن جابر بن داوود البغدادی البلاذری، تاریخ نگار و جغرافی دان ایرانی سده دوم و سوم هجری قمری
24-  ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، مورخ و نویسنده ایرانی در دربار غزنوی

25-  محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز ترکمانی دمشقی شافعی، معروف به شمس الدین ذهبی از برجسته ترین علمای رجالی و محدث سلفی مشهور و نویسنده پرکار و از 
مشهورترین مورخان نیمه نخست قرن هشتم هجری

26-  این کتاب با عناوینی چون تاريخ كبير، تاريخ عالم، تاريخ ابن واضح، و أخبار العباسية نیز شناخته می شود. 
27-  ابوالعباس احمدبن متوکلّ ملقب به المعتمد باالله )231 ه ق / 853 م –  279 ه ق / 892 م( پانزدهمین خلیفه عباسی

28-  »أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني. حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب عن جابر: أن النبي. ص. أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح و هو بالبطحاء 
أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها. و لم يدخلها النبي. ص. حتى محيت كل صورة فيها. « ) ابن سعد، 1410 : ج 2 ،108(

29-  »و أمر بكل ما في الكعبة من صورة فمحيت و غسلت بالماء« )یعقوبی، 1379: ج2، 60(
30-  »و حدثّني جدي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: اخبرني بعض الحجبة عن مسافع بن شيبة بن عثمان ان النبي )ص( قال: يا شيبة أمح كل صورة فيه الا ما تحت يدي 

قال: فرفع يده عن عيسى بن مريم و أمه.«  )ازرقی، 1416: ج1، 168(

بن  ابراهيم  از  صنعانى  عبدالكريم  بن  »اسماعيل 
عقيل بن معقل، از پدرش، از وهب، از جابر نقل مىكند 
كه هنگام فتح مكه پيامبر)ص( در بطحاء بود و عمر بن 
تمام صورت  و  به درون كعبه شود  تا  فرمود  را  خطاّب 
بتان را كه در آن است محو كند و پيامبر)ص( به درون 
كعبه نرفت تا آنكه همه آن ها محو شد28« )ابن سعد، 

1374، ج 2، 139(
و  صورة  کلمه  از  استفاده  روایت،  این  در  مهم  نکته 
عدم مشخص کردن نوع آن در متن عربی است که البته 
با  است.  کرده  اضافه  متن  به  را  »بتان«  کلمه  مترجم 
در قسمت  )که  دیواری  نقاشی های  وجود  در نظر گرفتن 
پیشین توضیح داده شد( و حضور بت ها در خانه کعبه، 
می توان گفت که در واقع پیامبر تمایزی برای مجسمه 
یا نقاشی قائل نشده و حکم به از بین بردن همه آن ها 

می دهد. 
پیامبر  دستور  مکه،  فتح  شرح  از  پس  نیز  یعقوبی 
ذکر  کعبه  درون  تصاویر  تمامی  از بین بردن  بر  مبنی  را 

می کند:
»و فرمود تا هر صورتى را كه در كعبه بود، محو كردند و 

با آب شستند29« )یعقوبی، 1362، ج1، ص421(.
مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که 
با این موضوع  در متن اخبار مکه، تناقضاتی در رابطه 
به چشم می خورد. ازرقی دو نوع برخورد را از پیامبر ذکر 
می کند، استثنا قائل شدن برای تصاویر مسیح و مریم:
قول  از  عبدالرحمن  بن  داود  از  پدربزرگم  »همچنین 
از مسافع بن شبیه بن عثمان نقل  پرده داران  از  یکی 
ای  فرموده اند:  پیامبر)ص(  است،  می گفته  که  میکند 
شبیه تمام تمثال ها را محو کن مگر آنچه زیر دست من 
است و دست خود را از روی تمثال عیسی)ع( و مریم 

.)140 )ازرقی، 1393،   » برداشتند30 
و از سویی، عدم ذکر موضوع تصاویر و عدم تفکیک 

دیگر تصاویر: از  آن ها 
از  جریج  ابن  از  عبدالرحمن  بن  داود  از  »پدربزرگم 
سلیمان بن موسی از جابر بن عبدالله نقل می کرد که 
فرموده است  تمثال ها منع  و  از صورتگری  پیامبر)ص( 
به عمر بن خطاب دستور فرمودند  و هنگام فتح مکه 
وارد کعبه شود و همه تمثال ها را محو کند و خود داخل 
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کعبه نشدند تا عمر همه صورت ها را پاک کرد31« )ازرقی، 
.)140  ،1393

به این ترتیب، اختلاف میان متن یعقوبی و ابن سعد 
و همچنین تناقضاتی با آنچه که در روایات اخبار مکه 
روایت  مکه  اخبار  در  ازرقی  می خورد.  چشم  به  آمده، 
استثنا  مریم  و  عیسی  تصویر  برای  پیامبر  که  می کند 

می شود:  قائل 
شدند،  کعبه  وارد  پیامبر)ص(  مکه  فتح  روز  چون   «
و  آورد  زمزم  آب  تا  فرستادند  را  عباس  پسر  فضل 
پارچه ای را در آن خیس کرد و پیامبر دستور فرمود همه 
آن شکل ها را پاک کردند. گوید پیامبر)ص( هر دو کف 
دست خود را بر چهره عیسی)ع( و مادرش مریم نهاد 
و فرمود تمام این شکل ها را پاک کنید مگر آنچه را زیر 
دست من است و در این هنگام دست های خود را از 
چهره عیسی و مریم برداشت32« )ازرقی، 1393، 139(.

وی در همین بخش از متن، از زنی مسیحی صحبت 
می کند که شمایل مریم و مسیح را در کعبه شناسایی 
می کند و پیامبر دستور به از بین بردن همه نقاشی ها 

را به غیر از شمایل ذکر شده می دهد:
»ابن شهاب می گوید اسماء دختر شقر می گفته است: 
حاجیان  همراه  بوده اند(  )مسیحی  غسّانی ها  از  زنی 
را داخل کعبه دید  و چون چهره مریم)ع(  آمد  به مکه 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد که همچون زنان عربی، 
پیامبر)ص( دستور فرمود همه تمثال ها را محو و نابود 
)ازرقی، 1393،  را33«  کنند، مگر تمثال عیسی و مریم 

.)140
ازرقی در متون خود، موضوع  و  از سوی دیگر، واقدی 
کتاب  دو  هر  در  کرده اند.  بیان  را  کعبه  نقاشی های 
المغازی و اخبار مکه، تصویر ابراهیم در حالی کشیده 
شده که تیرهای قمار را به دست داشته و آن ها را تقسیم 
پیامبر دستور می دهد همه  می کند، در روایت واقدی، 
تصاویر و مجسمهها، غير از تصوير ابراهيم)ع( را محو 

و نابود كنند:
بطحاء  از  را  خطاّب  بن  عمر  پيامبر)ص(  گويند،  »و 
همراه عثمان بن طلحه فرستادند و دستور فرمودند كه 
در خانه را بگشايد و همه تصاویر و مجسمهها، غير از 

31- »حدثّني جدي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر بن عبد اللهّ قال: زجر النبي )ص( عن الصور و أمر عمر بن الخطاب زمن  الفتح 
أن يدخل البيت فيمحو ما فيه من صورة و لم يدخله حتى محي.«  )ازرقی، 1416: ج1، 169(

32-  »فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول اللهّ )ص( فأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم  ثم أمر بثوب و أمر بطمس تلك الصور، فطمست. قال: و وضع كفيه 
على صورة عيسى ابن مريم و أمه عليهما السلام و قال: امحوا جميع الصور الا ما تحت يدي فرفع يديه عن عيسى بن مريم و امه«  )ازرقی، 1416: ج1، 165(

33-  »قال ابن شهاب: قالت أسماء بنت شقر: ان امرأة من غسان حجت في حاج العرب فلما رأت صورة مريم في الكعبة قالت: بأبي و امي إنك لعربية، فأمر رسول اللهّ )ص( أن 
يمحوا  تلك الصور الا ما كان من صورة عيسى و مريم.«  )ازرقی، 1416: ج1، 169(

34-  » و قالوا: إنّ عمر بن الخطاّب بعثه رسول الله صلىّ الله عليه و سلمّ من البطحاء و معه عثمان بن طلحة، و أمره أن يتقدمّ فيفتح البيت، فلا يدع فيه صورة إلاّ محاها، و لا 
تمثالا، إلّا صورة إبراهيم. فلما دخل الكعبة رأى صورة إبراهيم شيخا كبيرا يستقسم بالْأزلام.« )واقدی، 1409: ج 2، 834(

35- » و يقال: أمره ألاّ يدع صورة إلاّ محاها، فترك عمر صورة إبراهيم، فلما دخل رسول الله صلىّ الله عليه و سلمّ رأى صورة إبراهيم عليه السلام، فقال: يا عمر، ألم آمرك ألاّ تدع 
فيها صورة إلّا محوتها؟ فقال عمر: كانت صورة إبراهيم. قال: فامحها.« )واقدی، 1409: ج 2، 834(

36-  » فكان الزهّرى يقول: لماّ دخل النبىّ صلىّ الله عليه و سلمّ فرأى فيها صورة الملائكة و غيرها، و رأى صورة إبراهيم عليه السلام، قال: قاتلهم الله، جعلوه شيخا يستقسم 
بالْأزلام! ثم رأى صورة مريم، فوضع يده عليها ثم قال: امسحوا ما فيها من الصور إلّا صورة إبراهيم.« )واقدی، 1409: ج 2، 834(

37-  »و نظر الى صورة ابراهيم فقال: قاتلهم اللهّ جعلوه يستقسم بالازلام ما  لابراهيم و للازلام« )ازرقی، 1416: ج1، 165(

وارد  نابود كند. چون عمر  و  را محو  ابراهيم)ع(  تصوير 
كعبه شد ديد تصوير ابراهيم)ع( در حال تقسيم كردن 

.)438 ،1369 )واقدی،  است34«  قمار  تيرهاى 
ادامه  در  واقدی  که  است  این  توجه  قابل  نکته  اما 
پيامبر دستور  این گونه نقل می کند که  روایت،  همین 

بود:  داده  تصاویر  همه  بردن  میان  از  به 
بود  فرموده  دستور  پيامبر)ص(  كه  گفتهاند  هم  »و 
تمام صورت ها را از ميان ببرد و عمر صورت ابراهيم)ع( 
و  شد  كعبه  وارد  پيامبر)ص(  كه  همين   نكرد.  محو  را 
كه  بودم  نگفته  مگر  فرمود:  ديد  را  ابراهيم)ع(  تصوير 
تصوير  اين  گفت:  عمر  ببرى؟  بين  از  را  تصاویر  تمام 
کن35«  نابود  و  محو  هم  را  آن  فرمود:  است.  ابراهيم 

.)438  ،1369 )واقدی، 
این روایات مطرح می شود،  اما موضوع دیگری که در 
لعن و نفرین پیامبر بر مصورّانی است که ابراهیم را در 

حال تقسیم تیرهای قمار کشیده اند:
»زهرى مىگفت: چون رسول خدا )ص( وارد كعبه شد و 
در آن تصاوير فرشتگان و ديگران را ديد و متوجه تصوير 
ابراهيم)ع( شد، فرمود: خدا بكشدشان كه تصوير او را 
در حال تقسيم كردن تيرهاى قمار كشيدهاند! و چون 
صورت مريم را ديد دست بر روى چهره او نهاد و دستور 
بپوشانند مگر  و گچ  با گل  را  روى همه چهرهها  فرمود 

چهره ابراهيم)ع( را36« )واقدی، 1369، 438(.
در اینجا نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد، تناقضاتی 
است که در نقل روایات واقدی به چشم می خورد: در 
روایت نخست، پیامبر حکم به نابودی تصویر ابراهیم)ع( 
هم می دهد، اما در نمونه دوم، برای این تصویر استثنا 
قائل می شود. و نیز، واقدی در یک روایت، دلیلی برای 
که  داستانی  در  اما  نمی کند.  مطرح  پیامبر  ناخشنودی 
نقل شد، نارضایتی پیامبر از خودِ تصویر نیست، بلکه 
ابراهیم( است.  در دست  قمار  )تیرهای  آن  از موضوع 

ازرقی نیز در اخبار مکه بر این موضوع تأکید می کند: 
»و پیامبر به چهره ابراهیم نگریست و فرمود خداوند 
حال  در  را  ابراهیم  چهره  که  بکشد  را  کافران  این 
قرعه کشی با تیرهای قرعه کشیدند، ابراهیم را با این 

.)139  ،1393 )ازرقی،  است37«  بوده  چه  کارها 
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بخشی  در  واقدی  که  است  زمانی  بعدی  تناقض  اما 
تعریف  به گونه ای  را  روایت  همین  المغازی،  از  دیگر 
می کند که نفرین پیامبر بر نقاشانی است که چیزی را 

می کشند: تصویر  به  را  آن ها  اما  نمی کنند،  خلق 
آزادكرده  عمير  قول  از  خود  اسناد  با  »ابن  ابى ذئب 
همراه  من  كه:  كرد  نقل  زيد  بن  أسامة  از  ابن عباس، 
رسول خدا)ص( وارد كعبه شدم. پيامبر تصاويرى ديدند 
سپس  بياورم،  آبی  سطل  تا  دادند  دستور  من  به  و 
پارچهاى را در آن خيس فرمود و با آن به چهرهها ماليد 
را كه تصوير چيزهايى  فرمود: خداوند بكشد مردمى  و 
را كه نيافريدهاند، مىكشند38« )واقدی، 1369، 438(.

این سخن پیامبر روی به این اندیشه دارد که انسان ها 
نیافریده اند،  خود  که  موجوداتی  از  صورت  خلق  با 
می توانند خود را در مقام خالق بیابند و نقش خداوند 
این همانندسازی است که در  را تصاحب کنند.  خالق 
تناقض با تفکر و اندیشه اسلام قرار می گیرد و  سبب 

می گردد. تصویرسازی  پیامد  به  نسبت  موضع گیری 
از بین بردن اصنام در واقعه فتح مکه

متون  و  اسناد  در  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان طور 
تاریخی آمده است که پیامبر در بدو ورود به مکه پس 
و بت هایی  اصنام  بردن  بین  از  به  آن، دستور  فتح  از 
داد که خانه کعبه را احاطه کرده بودند و یا درون این 
بنا جای داشتند. در این میان، به همراه روایت دستور 
کعبه،  خانه های  نقاشی های  کردن  محو  به  پیامبر 
موضوعی وجود دارد که کمتر به آن توجه می شود. در 
اخبار مکه و تاریخ  الیعقوبی هنگام تعریف کردن روایت 
مورد نظر، از وجود سر یا شاخ های قوچی نیز سخن گفته 
می شود که هنگام فتح مکه و ورود پیامبر به خانه کعبه 
در آنجا وجود داشته است. پیامبر پس از ورود، دستور 
به محو کردن همه آن ها داده و تفاوتی میان نقاشی ها 
و آنچه می توانست به مانند مجسمه باشد، قائل نشد. 

ازرقی در این  باره این گونه نقل می کند:
»روز فتح مکه پیامبر)ص( وارد کعبه شدند، ناگاه در آن 
تمثال ابراهیم و اسماعیل)ع( را دیدند و خیال می کنم 
فرمان  و  دیدند  بود،  کرده  قربانی  که  هم  را  قوچی  سر 
دادند همه را محو و نابود کنند و وارد کعبه نشدند تا 

همه را پاک کردند39« )ازرقی، 1393، 141 - 142(.
یعقوبی نیز در کتاب خود این روایت را به گونه ای دیگر 

ذکر می کند: 
»و فرمود تا هر صورتى را كه در كعبه بود، محو كردند 

38-  »قال: و حدثني ابن ابى ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن عمير مولى ابن عباّس، عن أسامة بن زيد، قال: دخلت مع رسول الله صلىّ الله عليه و سلمّ الكعبة فرأى فيها 
صورا، فأمرنى أن آتيه فى الدلو بماء، فيبلّ الثوب و يضرب به الصور، و يقول: قاتل الله قوما يصورّون ما لا يخلقون!« )واقدی، 1409: 834(

39-  »يوم الفتح دخل رسول اللهّ )ص( البيت فاذا فيه صورة إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام و أحسبه قال: و الكبش أو رأس الكبش فأمرهم أن يمحوها قال: فما دخل حتى 
محيت«  )ازرقی، 1416: ج1، 165(

40- » أمر بكل ما في الكعبة من صورة فمحيت و غسلت بالماء. و دعا بعثمان بن طلحة فقال: رأيت في الكعبة قرني الكبش فخمرها فإنه لا ينبغي أن يكون في الكعبة شيء« 
)یعقوبی، 1379: ج2، 60 - 61(

41-  »نادى منادي رسول الله: من كان في بيته صنم فليكسره، فكسروا الْأصنام« )یعقوبی، 1379: ج2، 61(

و با آب شستند و عثمان  بن  طلحه را خواست و گفت: 
بپوشان،  را  دو  آن  پس  ديدم،  قوچ  شاخ  دو  كعبه  در 
چه سزاوار نيست كه در كعبه چيزى باشد40« )یعقوبی، 

1362، ج1، 422(
و در ادامه بلافاصله می نویسد:

»منادى رسول خدا فرياد كرد كه هركس در خانهاش 
بتى است، بايد آن را بشكند، پس بت ها را شكستند41« 

)یعقوبی، 1362، ج1، 422(
با در نظر گرفتن وجود بت ها و اصنام در خانه کعبه 
»سر  که  کرد  استنباط  این گونه  می توان  آن،  اطراف  و 
قوچ« و یا »شاخ قوچ« جزئی از اصنام و بت های درون 
خانه کعبه محسوب شده و به همین دلیل، جزو تمامی 
تمثال هایی جای می گیرند که قرار است از بین بروند.

نتیجه گیری
تاریخی  کتاب های  در  و شواهد موجود  اسناد  به  نظر 
َّهَب و معَادنُ الجوَهَر، پیش  چون اخبار مکهّ و مرُوجُ الذ
آن،  درون  و  کعبه  محوطه  در  پیامبر  شدن  مبعوث  از 
این  داخلی  دیوارهای  بر  و  بودند  گرفته  قرار  بت هایی 
پیامبران،  شمایل  موضوع  با  دیواری  نقاشی های  بنا 
و  مریم)س(،  و  عیسی)ع(  ابراهیم)ع(،  فرشتگان، 
همچنین موجودات بی جانی چون درخت وجود داشته 
که در این متون با واژگانی چون صورة و تمثال از آن ها 
یاد شده است. از سویی، در این متون آمده که پیامبر 
پس از فتح مکه، دستور به از بین بردن بت ها و تصاویر 
عدم  تأمل،  قابل  نکته  اما  می دهد،  کعبه  خانه  در 
استفاده از کلمه صنم و یا اصنام در روایات مربوط به 
از بین بردن تصاویر در این بنا است. از سوی دیگر، در 
شرح این رویداد، تفاوت هایی به چشم می خورد: در هر 
سه منبع الطبقات  الكبری، المغازی، و تاریخ یعقوبی، 
و  می دهد  تصویرها  همه  کردن  محو  به  حکم  پیامبر 
کعبه  خانه  به  محو شوند،  آن ها  همگی  آنکه  از  پیش 
را  روایت  یک  مکهّ  اخبار  در  ازرقی  ولی  نمی شود.  وارد 
این گونه نقل می کند که که پیامبر شمایل عیسی بن 
است،  داشته  مصون  شدن  پاک  از  را  مادرش  و  مریم 
سخن  تصویر  موضوع  از  نه تنها  دیگر،  روایت  در  اما 
قائل  نیز  استثنا  خاصی  موضوع  برای  بلکه  نمی راند، 
نمی شود. همچنین، واقدی در روایتی، از مستثنا شدن 
ابراهیم)ع( سخن می راند. تفاوت دیگر در ذکر  تصویر 
و  الطبقات  الکبری  در  واقدی  نقاشی ها است.  موضوع 



مجله خرد و هنر | دانشگاه هنر ایران )دانشگاه هنر(

32

ازرقی در اخبار مکهّ، هر دو از تصویر ابراهیم)ع( در حال 
تقسیم تیرهای قرعه سخن گفته و نفرین پیامبر را به 
تصویرسازی از این فعل و عمل نسبت می دهند. واقدی 
ناخشنودی  المغازی،  از  دیگر  بخشی  در  این،  بر  علاوه 
از  تصویرسازی  که  می کند  بیان  مصورانی  از  را  ایشان 
خلق  را  آن ها  خود  که  می دهند  انجام  پدیده هایی 

نمی کنند.
نکاتی  و  آمده  متون  این  در  که  آنچه  در نظر گرفتن  با 
برای  پیامبر  موضع گیری  دلیل  تحلیل  در  ذکر شد،  که 
رویکرد  مکه، سه  فتح  واقعه  تصاویر طی  بردن  بین  از 
در  اینکه  به علت  نخست،  می یابند:  ویژه  ای  اهمیت 
تاریخ اسلام مقابله با آنچه که می تواند به جای خداوند 
اسلامی  تفکر  اصول  از  یکی  گیرد،  قرار  پرستش  مورد 
بوده است، مخالفت با تصویر )اعم از بت و یا نقاشی( 
می تواند به مقابله با پرستش غیرخدا استنباط شود؛ 
این امر زمانی قوت بیشتری می یابد که در روایاتی که 
نیز در معنای  و  به طور عام  با تصویر  ذکر شد، مقابله 
بت مطرح شد و همچنین بلافاصله پس از اعلام نظر 

درباره  وی  نظر  تصاویر،  کردن  محو  بر  مبنی  پیامبر 
روایتی  در  دوم،  است؛  شده  مطرح  بت ها  از بین بردن 
خالق  خود  که  می کند  نفرین  را  مصورانی  پیامبر  که 
موجودات نیستند، بر موضع اسلام مبنی بر عدم شرک 
که  تأکید می شود  در نقش خداوند  و شراکت  ورزیدن 
اندیشه اسلامی  مبانی  از  پیروی  به علت  نیز  این مهم 
است و نه مخالفت با خودِ تصویر و نقاشی. و در نهایت 
این مضامین غیراخلاقی )مانند قمار( و یا مشرکانه در 
را از دست می دهند و  تصاویر هستند که اعتبار خود 
مضامین مذهبی )چون صورت پیامبران و یا قدیسین( 

نیستند. همراه  پیامبر  مخالفت  با 
مخالفت  برای  که  نمونه هایی  گفت  می توان  بنابراین 
پیامبر با تصویر ذکر شده است، همگی حول محور مقابله 
شکل  خداوند  با  یافتن  شریکی  و  یگانه پرستی  عدم  با 
گرفته اند و نه ناروا دانستن تصویر و تصویرگری. در واقع 
نقاشی و تصویرسازی زمانی مورد مخالفت قرار می گیرند که 
به ابزاری برای عدول از جهان بینی اسلام تبدیل می شوند 

و نظری بر ناروایی ماهیت آن ها وجود ندارد.
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